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  ترجمه از فريدون موخوف

  

  خدايي را بشناسيم كه ما را مي شناسد

  » شناخت خدا«از کتاب 
  

 . خداما در زندگي چه بايد باشد؟ شناختهدف .  خدا شديم ؟ براي شناختهبراي چه آفريد
ن و حيات جاوداني اي«.  خدا چيست؟ شناخت،كه عيسي مسيح عطا مي فرمايد» حيات جاوداني«

 . )٣:١٧يوحنا( بشناسند ،خداي واحد حقيقي و عيسي مسيح را كه فرستادي است كه تو را

 ،گردد  باعث وجد و شادي و رضايت مي بيش از هر چيز ديگردر زندگيکه  يبهترين چيز
 حكيم از حكمت خود فخر ننمايد و جبار از :خداوند چنين مي گويد«.  خدا؟ شناختچيست

 از اين ، بلكه هر كه فخر نمايد. و دولتمند از دولت خود افتخار نكندتنومندي خويش مفتخر نشود
 .)٢٣:٩ارميا(فخر بكند كه فهم دارد و مرا مي شناسد 

؟ بيشترين رضايت را براي خدا خواهد داشت ،گيرد است كه اگر انسان در آن قرار ي وضعيتچه
باني را و معرفت خدا را بيشتر زيرا كه رحمت را پسند كردم و نه قر«: فرمايد خدا مي . خداشناخت

 .)٦:٦هوشع (» از قربانيهاي سوختني
 .آورد مسيحي را به شوق ميفرد  موضوعي كه هر کرديم،ها موضوع مهمي را مطرح  در اين جمله

حقيقت از و همين (.  هيچ تاثيري ندارد،روح است  خشك و بيشبر شخصي كه مذهبليکن 
، چارچوب و بيدرنگ بنيادگفتيم براي زندگي ما که   آنچه.)گويد وضعيت عوض نشده او سخن مي

خود را ترتيب هاي زندگي  اولويتها و ارزشنهد که بدان  اصلي را بنيان ميآورد و  هدف پديد مي
 .دهيم مي

، ست خداشناختدنيا  ما در اين مهمترين كاراين مطلب مهم را درک کنيم و بدانيم که همين كه 
اين روزها از دنيا  .گي، جايگاه مناسب خود را خواهند يافتاز مسائل و مشکلات زندبسياري 

گرايي نام  آن را پوچ »آلبركامو«به مرض تلف کردن مبتلا هستند، مرضي که كه کساني پر است 
و از اين شکوه و شکايت او ممکن است به ياد تب معروف ) » بدي است زندگي بذله«(نهد  مي
ها است که  نظمي ها و بي اين بهم ريختگي» .ز مزه افتاده استهمه چيز ا«بيافتيم که » ماري آنتوانت«

گردد، چرا که ديگر  کشد؛ همه چيز به يکباره تبديل به مشکل و مسئله مي زندگي را به پوچي مي
فلسفه پوچگرايان و تب ماري آنتوانت به دليل ماهيت خود به يکباره به نقاهت . چيزي ارزش ندارد

وسوسه قدرت و نيروي مواقعي كه اند، به جز  از اين مرض مصونن مسيحياافتند، حال آنكه  مي
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که البته بوسيله رحمت خدا ديري نخواهد پاييد و دوامي نخواهد . اندازد را از ريخت ميآنها افکار 
   .داشت

كه فكر و ذهن ما را به خود است بزرگ چنان  داشتن هدفي بخشد، ارزش ميزندگي به چيزي كه 
يقي طره فرد مسيحي برا ين هدف و ا: گي ما را نسبت به خود برانگيزاندسرسپردمشغول كند و 

تر و  تواند بالاتر، عالي چه هدفي ميزيرا  .دارد که کس ديگري آن را بدان شکل مالک نيست
 ؟شناخت خدا باشداز تر  محرک
  شناختهنگامي كه درباره .ايم چيز زيادي نگفتهدرباره جنبه ديگر اين موضوع هنوز وجود با اين 
ارزشي بانکي هستند؛ چك ها همانند  فرمولکنيم و  از فرمول شفاهي استفاده مي زنيم، حرف ميخدا 
گيريم، از  را به کار مي»  خداشناخت«که عبارت  وقتي.آنكه طريق نقد کردن آن را بدانيمد مگر نندار

ي، مواج و پا گوييم؟ از نوع بخصوصي از احساسات، احساسي که بيشتر روياي چه چيزي سخن مي
 خدا يا اين كه شناختاي که معتادين به دنبال آن هستند؟  نعشه و خلسهحالت در هوا است؟ از 

آيا سلسله افکار عجيب و شنود؟   صدايي ميکسيآيا  ؟نوع بخصوصي از تجربه عقلاني است
 مطابق است، خصوصاً به اين دليل کهبررسي کند؟ اين موضوع لازم به  غريبي از ذهن او عبور مي

گول خورد و يقين از شناخت خدا داشت، حال توان  به راحتي ميمحدوده در اين ، مقدس كتابگفته
 .شناسيم آنکه او را نمي

» شناخت خدا«توان به عنوان  چه نوع فعاليت و وقايع را مي: کنيم پس اين سوآل را مطرح مي
 ؟توصيف کرد

 

 آنها را دربرداردشناخت خدا  که آنچه
درست به همان . باشد شخصي ديگر مي» شناخت«تر از  بسيار پيچيدهخدا » شناخت«ه بديهي است ك

. باشد تر از شناخت يک خانه و يا کتاب و يا زبان مي شکل که شناخت همسايه براي من پيچيده
 پيدا کردن شناخت. خواهد بودتر   پيچيدهنيزتر باشد، شناختن آن  قدر پيچيدهچ هر موضوع شناخت

 چون رشته جان  شناخت چيزهاي بيشود؛ حاصل مي ازطريق يادگيري ،زبانچون اعي انتزبه چيزي 
گرچه به اين فعاليتها . از طريق تحقيق وتفحص قابل حصول است» موزه بريتانيا«و » نويس بن«کوه 

 نوبت زماني کهولي . باشد، ليکن توصيف آنها نسبتاً ساده است ميمحتاج وقفه  تلاش متمرکز و بي
 جاندار وقتي ميسر است كه شناخت. گردد تر مي  پيچيدهبسيار قضيه ،رسد جانداران ميبه شناخت 

العملي از خود نشان   را بداند و هم اينكه تحت شرايط خاص چه عكساو هم گذشته ،شخص
قبلا آن «منظورش فقط اين نيست كه ، »من اين اسب را مي شناسم«: گويد شخصي كه مي .دهد مي

مان بسياري از مواقع چنين سخني به چنين معنا  هاي روزمره  در صحبتگرچه(»  ديده استاسب
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من «: در نظر دارداز گفتن اين جمله اين مقصود را به احتمال قوي شخص ، ليکن )شود گرفته مي
 ».دهمضيح توانم تو مياو را  نرام كردآكند و نحوه  رفتار مينه وگدانم اين اسب چ مي

گردد، اينکه اين اسب را در حين عمل   قبلي با آن اسب حاصل ميتنها از طريق آشنايياين شناخت 
  .ببينيم و نحوه آرام کردن او را مشاهده کنيم

، در خود اسراري را دائم انسان برخلاف اسباست، زيرا تر  در مورد انسان وضع به مراتب پيچيده
براي . ن در ميان بگذاردگذرد، با ديگرا دوست ندارد تمامي آنچه را که در قلب او مي .دارد نگه مي

ماند که در مورد آن اسب  کند و در طي آن چيزي باقي نمي کفايت ميچند روز شناخت يک اسب 
واقعاً او را آنطور که « :باز بگوييمدر انتها ولي ممكن است ماهها و سالها با كسي كار كنيم و . ندانيم

آنها را «: گوييم مي. شويم قائل ميما در شناخت ديگر انسانها درجه و حدود » .شناسم بايد نمي
ما همانقدر آنها را » .شناسيم، ولي نه آنطور که بايد، نه زياد، در حد همين سلام و عليک مي
  .شناسيم که خود را به ما باز کرده باشند مي

از  ما شناخت.  به خودشان دارد تا به مابنابراين كيفيت و ميزان شناخت ما از ديگران بيشتر بستگي
شود که اين اشخاص به ما  از اين امر حاصل ميما باشد،  كه نتيجه تلاش خودبيش از آنان ديگر

اين است كه توجه و  كنيم، سهم ما با كسي ملاقات ميزماني که . اجازه شناخت خود را عطا کنند
دوستانه  و داريمنيت  حسننشان دهيم و بگذاريم بفهمد که در اين رفتار به وي  علاقه خود را

از اين نقطه به بعد، تصميم گيرنده ديگر ما نيستيم، بلکه آنها هستند که بايد در  .کنيم رد ميبرخو
  .مورد اينکه آنها را خواهيم شناخت يا نه، تصميم بگيرند

گرديم، معرفي شماريم،  مي» برتر«که او را از خود است به شخصي  حال تصور بفرماييد كه قرار
 چه هر . ميزان تحصيلات و يا تخصص و يا پاکي اخلاقي باشدخواه اين برتري در منصب و يا در

كنيم كه  بيشتر احساس ميبه همان نسبت بيشتر به كوچكي خود در برابر شخص مقابل آگاه باشيم، 
 .صحبت را دائم او شروع کند كه بگذاريمو حضور داشته باشيم  مودبانه  فقطمعارفهدر اين جلسه 

در اين مورد كاملا آگاه هستيم كه ، ولي از اين هم  را بشناسيمموالامقادوست داريم كه اين شخص 
به شکل رسمي رفتار کند و از حد صحبتهاي معمول  در اين ملاقاتاگر . بايد تصميم بگيرد نه مااو 

دانيم که در اين مورد قادر به هيچ گلايه و  ولي مي. خارج نشود، ممکن است حالمان گرفته شود
 .کرديم و توقعي هم نداشتيم  گذشته، ما که براي جلب دوستي او کاري نمياز اينها. شکوه نيستيم

دل خود را اسرار ، به ما اعتماد كند بردارد و رسميبه ناگاه دست از اين رفتار  كه کنيداما فرض 
در انجام اهداف و مقاصد مورد زند و  حرف در مورد علايق مشترك خودبگشايد، با ما ما براي 

به همکاري نمايد و توقع داشته باشد كه در مواقع نياز به وجود ما، آماده و  از ما دعوتنظرش 
اگر چنين شود، احساس مهم بودن به ما دست خواهد داد و به خود خواهيم . گوش به فرمان باشيم
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اگر تا به حال زندگي براي ما بي اهميت و . تحولي بزرگ در نگرش ما به وجود خواهد آمد. باليد
 چرا كه اكنون ديگر جزو ،رسيد، از حالا به بعد ديگر اينطور نخواهد بود ه نظر ميخسته كننده ب

مان در ميان  توانيم با خانواده اکنون خبري داريم که مي. بزرگ هستيم  اين مردنزديکهمكاران 
  !گذاريم، چيزي که به آن افتخار کنيم و برايش زندگي نماييم

خدا از زبان ارميا . کند را تصوير مي خدا شناخت از مقصود و منظور ،اينجا گفتيمآنچه که تا 
 چرا که. )٢٤:٩ارميا( ». از اين فخر بكند كه فهم دارد و مرا مي شناسد،هر كه فخر نمايد«: فرمايد مي

  .به جهت انباشتن قلب انسان از شور و هيجان طرحريزي شده استاي است كه   خدا رابطهشناخت
الق قادر مطلق، خداي لشكرها، خداي بزرگي كه تمامي ملل در  خ؛اين استدهد،  آنچه که روي مي

آيد و از طريق كلمات و حقايق  ما ميشبه نزد ، هستند اي در درياي بيكران برابر او همچون قطره
و ايد  يي داشتهكتابمقدس و حقايق مسيحي آشنا شايد سالها با. کند  با شما صحبت ميكتابمقدس

شويد و اين حقيقت را  ت؛ ولي يک روز از خواب غفلت بيدار ميبرايتان زياد هم مهم نبوده اس
 .كتابمقدس طريق پيام از - !  بله با شخص شما-کند  يابيد که خدا عملاً با شما صحبت مي درمي

يابيد؛ زيرا خدا با شما  خود را کوچک و حقير مي د،دهي  گوش مي،فرمايد وقتي به آنچه خداوند مي
و آنجاست که مجبور .  از خطاهايتان، ضعفهايتان، کوربودنتان، حماقتتانکند، از گناهانتان صحبت مي

  .ش، فغان سر دهيدبخشبه جهت  و شويد بيچارگي و نااميدي خود را قبول کنيد مي
 كه يابيد  درمي د،كني گوش ميبيشتر وقتي كه به سخنان خدا . شود داستان به اينجا ختم نمي ليکن
کند و شما را به  ميبرخورد دوست  همانند ماشو با گشايد  عملاً دل خود را بر شما ميخدا 

 عهدگويد، شما را شريک در  مي» کارل بارت«پذيرد و چنانکه تئولوژين معروف  همکاري خود مي
يابد که خدا  اي که در آن انسان گناهکار درمي  رابطه-   ولي حقيقت دارد، عجيب است.مي گرداند

ارمندان خود وارد کرده است تا از آن به بعد جزو همکاران او هست و همان خدا، او را در زمره ک
كار خدا در خارج كردن يوسف از زندان و انتخاب . دباش صميمي او  و دوستان)٩:٣اول قرنتيان (

: دهد مسيحي انجام ميفرد براي هر آنچه که او  تصويري است از ،او به مقام نخست وزيري فرعون
 مورد اعتماد ،كه در آنيابيد  ميوضعيتي خود را در سازد و  آزاد ميما را از زندان شيطان شيعني 
  .شود  ميزندگي در يک لحظه عوض. باشيد  ميخداخدمت به و مشغول گرفته قرار 

از بسياري . بستگي به كسي دارد كه خادمش هستيمافتخار باشد و يا عار، اين كه خادم بودن خود 
بيشتر چقدر . اند را خدمت کرده »وينستون چرچيل« كه در جنگ جهاني دوماين افتخار دارند 

 !نمايدخدمت را آسمان و زمين وند خداانسان كه و جلال دارد افتخار 
 خدا شامل چه چيزهايي است؟ با توجه به موضوعات مختلفي كه در اين شناختدر اينصورت 

   موارد زير است خدا شاملشناختاز آن سخن گفتيم، بايد بگوييم که مورد 
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در  و نمايد، بپذيريم القدس تفسير مي كه روحکلام خدا را گوش کنيم و آن را به همان طريقي ، ولا
  .زندگي خود بکار گيريم

  .شود، توجه کنيم او آشکار ميكلام و اعمال از طريق كه به ماهيت و شخصيت خدا دوم، 
  .عمل كنيمفرامين او  و به ،قبولخدا را دعوت ، سوم

، نشان داده استپيشقدم شدن و آوردن ما به مشارکت الهي ا از طريق حبتي را كه خدمچهارم، 
 .در آن شادي و وجد نماييمبشناسيم و 

 

  شناخت عيسي 

ها، پوست و گوشت  نظرات و ايده از طريق تصاوير و تشبيهات بر روي اين استخوانهاي مقدس كتاب
 و زني از  خودرزندي از پدرشناخت ما از خدا مثل شناختي است كه فگويد که  به ما مي. کشد مي

. داز شبان خود دارگله  مثل شناختي است كه مردم يك كشور از پادشاه خود و ؛ دارد خودشوهر
اي اشاره دارند  به رابطهتمامي اين تصاوير ) اند رفته در كتابمقدس به كاراساساً چهار تشبيه همين (

مسئول   خود را»شناخته شده« نگرد و  به ديده احترام مي»شناخته شده« به »شناسنده«كه در آن 
 ي است که کتابمقدس ازمفهومآن اين بخشي از . کند قلمداد ميمين رفاه و آسايش شناسنده أت

دهد که   يعني کساني که خدا به آنها اجازه مي-شناسند  دارد؛ اينکه آنهايي که او را ميشناخت خدا 
در اين مورد بيشتر . گيرند بت او قرار ميشوند و تحت مراق  محبت مي توسط او-او را بشناسند 

  . توضيح خواهم داد
دارد که ما تنها از طريق شناخت عيسي  و اشعار مي کند سپس كتابمقدس نكته بعدي را اضافه مي

توانيم به چنين شناختي از خدا  مسيح که خود نيز خداست و در جسم ميان ما ظاهر شده است، مي
 هيچ كس نزد پدر جز بوسيله .را ديده است  پدر، كسي كه مرا ديده؟يا آيا مرا نشناخته«. نائل شويم

ذهن خود اين مطلب را به وضوح بدانيم که  مهم است كه در بنابراين،. )٦و٩:١٤يوحنا( »آيد من نمي
 .چيست» شناخت عيسي«مقصود از 

ي بزرگ و او به مثابه اين بود که شخص  معمولي بودند، شناختيبراي شاگردان عيسي كه انسانهاي
شاگردان عيسي از مردم عادي جليل بودند و چيزي در آنها وجود نداشت كه . والامقام را بشناسند

بود ) معلم(اي »بيار«عيسي ولي . توجه عيسي را به خود جلب كندنفعي براي عيسي داشته باشد و 
در آنها حرمت ز  استادي بود كه هر رو، نبييک اي بود بالاتر از  نبي، گفت كه با اقتدار سخن مي

انستند او تو مينديگر  بطوريكه نمود، سرسپرده ميکرد و آنها را بيشتر  عظيم نسبت به خود ايجاد مي
سوي خود خواند، به ه بوند خود، چيز ديگري بشناسند؛ خداوندي که آنها را پيدا کرد، را جز خدا

دوازده «.  نمايندن تا ملكوت خدا را به دنيا اعلاقرار دادنمود و آنها را نمايندگان خود  ايشان اعتماد
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. )١٤:٣مرقس ( ».باشند و تا ايشان را به جهت وعظ نمودن بفرستد نفر را مقرر فرمود تا همراه او
 پسر خداي ،مسيح« را كه ايشان را انتخاب كرده و دوستان خود خوانده بود به عنوان او ،شاگردان

كلمات حيات «و حامل که به جهت پادشاهي متولد شده بود شخصي  شناختند، )١٦:١٦متي (» زنده
در ايشان به وجود  ،شناختاز اين  كه اين حس وفاداري و افتخار. بود مي )٦٨:٦يوحنا( »جاوداني

  .ساختدگرگون کاملاً زندگي آنها را آمده بود، 
كه هر ارد اين مقصود را د راند، سخن ميعيسي مسيح از رستاخيز و زنده شدن عهدجديد حال که 

 همان مشاركتي را داشته باشدبا مسيح، آن قرباني در جلجتا، تواند   مي،كس در هر جايي كه باشد
  . زمين، از آن برخوردار بودنددر اوكه شاگردان در زمان زندگي 

 گي فرد مسيحي، حضوري، حضور مسيح در زنداين مشاركت فقط از اين جهات فرق دارد كه اولاً
، فرد اًثاني.  جسماني قابل رويت نيستبا چشم نيز  و به همين دليل ،انينه جسم است روحاني

از حقايق  از همان ابتدا ،جديد قرار دارد اساس شهادت عهد مسيحي كه زندگي مسيحي او بر
ه  كه شاگردان اوليه ب آگاه است، چيزهاييكفاره گناهانه جهت قرباني مسيح ب  الوهيت ومربوط به
با سخناني تازه امروزه عيسي با ما اينطور  ،اًو ثالث. به آن دست يافتندا با گذشت سالهو تدريج 

مقدس  كتابي را که درو نيز ساير شهادتهايسخناني را که در اناجيل فرموده،  بلكه ،كند  صحبت نمي
 نيز عيساي مسيح امروز براي شناختليکن  .نمايد او وجود دارند، در وجدان ما فعال ميرا درباره 

  شاهدشعيسايي كه در روايات انجيل.    شاگرد او باشيماً، شخصددوازده شاگرمانند آن هبايد 
 مستلزم اين است که با او همراه شويم،  اوو شناختنيز همراه فرد مسيحي است امروز هستيم، 

 .درست مثل آن روزها
 ». متابعت مي كنندشنوند و من آنها را مي شناسم و مرا گوسفندان من آواز مرا مي«: فرمايد عيسي مي

هايي است که داد، دعوتي است که به  ، وعده کرددعاآن چيزهايي است که ا ،»آواز «.)٢٧:١٠يوحنا(
من قيامت ... من شبان نيكوهستم...  گوسفندان هستممن درِ... من نان حيات هستم« .عمل آورد

، ري كه او را فرستاد به پد،كسي كه به پسر حرمت نكند« ).٢٥:١٤;١٠:٦،١١; ٧:٣٥يوحنا( ».هستم
 هر كه كلام مرا بشنود و به فرستنده من ايمان ،آمين، آمين به شما مي گويم.  احترام نكرده است

 و من ،باراننزد من اي تمام زحمت كشان و گرانبياييد « ).٢٣:٥يوحنا( ». حيات جاوداني دارد،آورد
و در نفوس خود آرامي ... يم يابيد يوغ مرا برخود گيريد و از من تعل.شما را آرامي خواهم بخشيد

  .)٢٩ -٢٨:١١متي ( ».خواهيد يافت
اش اعتماد نماييم و به دعوتش  به وعدهادعاي او را قبول کنيم ،  يعني اين كه ، عيسي»آواز«شنيدن 
، و کساني که به او شناسيم  خود مي به عنوان شباناز آن لحظه به بعد عيسي را . مثبت دهيمپاسخ 

من آنها را مي شناسم و مرا متابعت «. داند د، آنها را در زمره گوسفندان خود ميکنن اعتماد مي



  پکر                                                               ترجمه از فريدون موخوف.آي. ، جي...خدايي را بشناسيم 

 ٧ 

دهم و تا به ابد هلاك نخواهند شد و هيچكس آنها را از  و من به آنها حيات جاوداني مي. كنند مي
 عيسي به اين معني است كه بوسيله او از گناه، شناخت. )٢٧:١٠يوحنا ( » .دست من نخواهد گرفت

 .نجات يابيم، هم اکنون و هم از اين به بعدمرگ از  و يراز تقص
 

 يك موضوع شخصي 
تو راخداي واحد حقيقي و عيسي مسيح «در بررسي آنچه که تا به حال گفتيم و ديديم و مقصود از 

 :کنيم جلب مينكات زير فهميديم، توجه شما را به » .را كه فرستادي بشناسند
به ديگران را هم ، درست به همان شکل که خصي با اوستارتباط شمستلزم  خدا شناخت: اول 

، ايجاد  خداشناخت ؛رباره اوست داشتن معلومات د خدا بيش ازشناخت. شناسيم ميهمين طريق 
براساس  ماست، با نيز ارتباط خدا  وکند، ما مكشوف ميش زماني كه خود را بر ست،ارتباط با او

چگونه « ( .مورد خدا، شرط اول اعتماد کردن به اوستداشتن معلومات در . داردشناختي كه از ما 
با اين حال ) ٤: ١٠روميان (» اش چيزي نشنيده بودند؟ توانستند به كسي ايمان بياورند كه درباره مي

ي که از او داريم، شناختبه هيچ عنوان نشاندهنده عمق  ،كه در مورد خدا داريممعلوماتي وسعت 
  .نيست

 که فرد بايد خود را شخصاً با آن درگير کند، يعني با فکر و اراده و دوم، شناخت خدا مطلبي است
براي اينکه کسي را بشناسيد، لازم است با . اي شخصي باشد تواند رابطه و گرنه نمي. احساس خود

او و علائق او همراه شويد و آماده باشيد که در صورت لزوم شما نيز خود را جزو علاقمندان منافع 
خاصيت تبديل  اي سطحي و بي رابطه شما با اين شخص، بدون اين به رابطه. يداو قلمداد نماي

  .خواهد شد
، يعني  »چشيدن«). ٨: ٣٤مزمور (» .بچشيد و ببينيد که خداوند نيکوست«: گويد نويسنده مزامير مي

غذايي ممکن است به نظر زيبا رسد و آشپز هم از آن . چيزي را به دهان گذاشتن و مزه مزه کردن
  .ايم، متوجه کيفيت واقعي آن نخواهيم بود يار تعريف کند، ولي تا زماني که آن را نچشيدهبس

دوستي با » مزه«به همان شيوه ما نيز از کيفيت و صفت شخصي ديگر آگاه نخواهيم بود، مگر اينکه 
ها و  توان گفت که دوستان از طريق رد و بدل کردن منش بدين ترتيب مي. او را چشيده باشيم

که وقتي . دهند خوردها با يکديگر و نيز چيزهايي که با هم مشترک دارند، به يکديگر دائما مزه ميبر
کند، چه غم  مي» مزه«گشايند و هر کدام صفت آن يکي را  ميهم از طريق درددل، قلب خود را به 

م و اند و از نظر شخصي و احساسي، غ باشد چه شادي، خود را در غم و شادي يکديگر سهيم کرده
کنند، بلکه نسبت به يکديگر از  نه فقط در مورد هم فکر مي. دانند شادي آنها را مال خود مي

اين مطلب جنبه لازم شناختي است که دوستان از يکديگر . احساسات و عواطف هم برخوردارند
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، چنانکه شاهد هم بوديم که صادق است هم  همين امر در مورد شناخت فرد مسيحي از خدا.دارند
  .باشد ن رابطه در نفس خود رابطه بين دو دوست نيز مياي

زيرا اين هراس وجود دارد که  ،شود  خدا كمتر اهميت داده مياين روزها به جنبه عاطفي شناخت
تر از مذهب   ضدمذهبي،كه هيچ چيزدارد حقيقت اين مطلب  . محوري تشويق گردد-  مبادا خود

، »شادي«، »تسلي«براي صرفاً كه خدا تکرار شود اً بايد تأکيد و حتم محورانه نيست و - خود
ما نيست، که هست، که گويي اين چيزها مهمترين و جالبترين » تجربيات مذهبي«و يا » رضايت«

  .چيزهاي زندگي باشند
: گويد  خود مي»تجربيات مذهبي«كيد شود كه اگر شخصي براساس أتنيز لازم است بر اين نكته 

.  و در وي راستي نيستگو است احكام او را نگاه نمي دارد، دروغولي ، »من خدا را مي شناسم«
  .)٢٠: ٤، ١١ و ٦: ٣، ١١ و ٩  مقايسه شود با آيات،٤:٢اول يوحنا(

اي  عليرغم رابطه خدا شناختنبايد چشم ما نسبت به اين حقيقت بسته باشد که وجود اين با 
 عميق بين دو اي رابطهنست توا نميهم هست، و گرنه عاطفي اي  ، رابطهبودنعقلاني و ارادي 

 ها و تحولات مربوط به امور الهي در جهان پيروزيدر  ايماندار از نظر عاطفي فرد. شخص باشد
هاي جنگ   در فراز و نشيبنيز »وينستون چرچيل«همكاران دخيل است، درست به همان شکل که 

مسخر ت ولي گردند، سيار مسرور ميب بينند، ميبه خدا را نسبت مردم احترام ايمانداران .  بودنددخيل
  .کند شدت ناراحت ميه بخدا آنها را 

مزمور نويسنده . )٢٢:١١اعمال ( ». شاد شد،و فيض خدا را ديد«هنگامي كه برنابا به انطاكيه آمد 
زيرا كه . نهرهاي آب از چشمانم جاري است«: نويسد از اين رو مي و ، ديگري ديده بودچيز

گناه خود كه مسيحيان متوجه زماني  ،به همين طريق. )١٣٦:١١٩مزمور(» .رنددا شريعت ترا نگاه نمي
هايي از اين امر   نمونه٦٢ -٦١:٢٢ و لوقا٥١مزمور (. گردند  سرافكنده و غمگين ميشوند، ميبه خدا 
 کند،  مكشوف مينبه آنابه نحوي  خود را ازليجلال ومحبت  كه خدا  گاهگاهي هم  ).هستند

 .)٨:١اول پطرس (» .توان بيان كرد با خرمي كه نمي«آيند،  يوجد مبه مسيحيان 
شخص با اينکه دهد كه   ناديده گرفتن آن نشان مي!جنبه عاطفي و تجربي دوستي با خدااين است 

خدايي را كه درباره او فكر آن هنوز د، ليکن خدا افكار صحيحي داشته باش در موردممکن است 
 .شناسد د، نميكن مي

. گردد اي است که در سرتاسر آن، خدا پيشقدم مي رابطه. دا به فيض او استوار استشناخت خ: سوم
 خود حق هرگونه توقع نسبت تر از ماست و ما بخاطر گناهان بالابسيار اوچرا كه و بايد هم باشد 

  .ايم به  لطف از جانب او را از دست داده
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کند و با آشکار   ما دوستي برقرار مياين خداست که با: کنيم اين ما نيستيم که با خدا دوستي مي
رساله خود به غلاطيان سراسر پولس در . شود که او را بشاسيم کردن محبت خود به ما، باعث مي

 بلكه ،شناسيد اما الحال كه خدا را مي«: فرمايد ميو اشاره كرده خدا در شناخت او فيض به اولويت 
اول فيض خدا آمد كه شود   سخن پولس معلوم مياز اين. )٩:٤غلاطيان ( »...شناسد مي خدا شما را

اين شناخت آنها از خدا نتيجه . و کماکان در امر نجات مخاطبين اين رساله به شکل بنيادي ماند
 آنها او را با ايمان .شمارد اندازد و آنها را در فيض خود کسي مي است که خدا نظر به آنها مي

  . انگشت گذاشت، خدا بود که بر آنهااينزيرا  .شناسند مي
کند و به   ميالهيحاکم فيض رود، صحبت از  زماني که بدين طريق به کار مي» شناخت«کلمه 

 او كاملا از همه چيز .محبت پيشقدم شده خدا، انتخاب، بازخريد، دعوت و حفاظت ما اشاره دارد
 قرنتيان اولمسلما مفهومي که . ما آگاه است و بقول معروف ما را از خودمان بهتر مي شناسد

بخشي از همين  ،دارد و شناخت كامل او از ما اشاره ، به تمايز ميان شناخت ناقص ما از خدا١٢:١٣
معني اصلي و کامل در متوني مثل متون زير خود را نشان . ليکن معني اصلي نيست. معني است

خروج (» .ماي و تو را به نام مي شناس در نظر من فيض يافته...خداوند به موسي گفت «: دهد مي
شناسم و قبل از بيرون آمدنت از رحم  قبل از آن كه تو را در شكم صورت بندم تو را مي«. )١٧:٣٣

 ،من وخاصان شناسم مي را خود خاصان و هستم نيکو شبان من«. )٥:١ارميا ( ».تو را تقديس نمودم
 گوسفندان راه ادرر خود جان و شناسم مي را پدر من و شناسد مي مرا پدر چنانکه. شناسند مي مرا
 آنها به ومن. کنند مي متابعت مرا و شناسم مي را آنها من و شنوند مي مرا آواز من گوسفندان. نهم مي

 نخواهد من دست از را آنها کس هيچ و شد نخواهند هلاک ابد به تا و دهم مي جاوداني حيات
از آنها که به او تعلق ت خدا بينيم كه شناخ در اينجا مي. )٢٨ و ٢٧ و ١٥ و ١٤: ١٠ يوحنا(» .گرفت

اين، آن گونه شناختي است که محبت . دارند، با هدف رحمت نجات بخش او همراه است
شخصي، عمل رهانندگي، وفاداري عهدگونه و مهيا کردن احتياجات آنهايي را که خدا آنها را 

متعلقان براي ات  اين شناخت شامل نج،گفته شدنيز  چنانكه قبلا ،به عبارت ديگرشناسد، دارد  مي
 .ست، اکنون و براي هميشهخدابه 
 

 خدا ما را مي شناسد
 .مخدا را مي شناسمن  اين نيست كه ،به اين ترتيب، آنچه در تحليل نهايي فوق العاده اهميت دارد

 در نم. شناسد بزرگتري در زير اين شناخت قرار دارد، اين حقيقت که خدا مرا ميبلكه حقيقت 
به بستگي ن از او تمام شناخت م. شوم از ذهن او هيچوقت فراموش نمي. م خدا جا داردستهاي

خدا ما را به عنوان دوست خودمي شناسد و به عنوان . پيشقدم شدن او در شناخت من دارد
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هم يك لحظه ما را .  و حتي يك لحظه هم  چشم از ما برنمي داردما را دوست دارد ،دوست
  .فراموش نمي كند

که  حقيقت چقدر مايه تسلي است هنگامي كه درمي يابيم .عاده مهم استال فوق ،اين شناخت
به اين تسلي وصف ناپذير . شود او را براي ما باعث ميخدا از محبت مصلحت انديشي شناخت 

فهميم كه  كنيم وقتي مي  چقدر آرامش پيدا مي.گرديم قوت مي  پر ازريزد و وجود ما انرژي مي
بدترين چيزها در مورد  عليرغم آگاهي خود از واقعيت قرار دارد ومحبت خدا نسبت به ما براساس 

 باز ما را دوست دارد و محبت او به نحوي است كه در حال حاضر هرچيزي هم كه در مورد ما ،ما
 به هيچ وجه فكر او را در مورد ما تغيير نخواهد داد و از اجراي تصميم او براي بركت ،برملا شود

همان چيزهايي که در مواقع مواجهه با آنها خود سرخورده و مأيوس  ؛ كرددادن ما ممانعت نخواهد
  .کنيم که باعث عدم برکت الهي براي ما خواهند شد گرديم و گمان مي مي

بيند، تمامي آنچه را که  مسلما همين مطلب که او تمامي چيزهاي فاسدي را که در من هست مي
ولي . دارد ، ما را به فروتني وامي) امر بسيار خوشحالمکه از اين(ديگران قادر به ديدن آنها نيستند 

خدا اشتياق بر آن . کند عبادت و محبت خدا ايجاد ميدر عين حال انگيزه مهمي را در ما به جهت 
براي آگاهي ما از اين هدفي که با ما دوستي كند و كه م و مايل است دوست او باشدارد که من 

ر را بيش از اين در اينجا توضيح توانيم حقايق مذكو نمي. رده استبرايمان دارد، فرزند خود را فدا ک
که عمق شناخت خدا را به ما آشکار سازد؛ اينکه فقط ما ذكر اين حقايق كافي است  تنها  اما،دهيم

 .ما را مي شناسدشناسيم، بلکه او نيز  نيستيم که خدا را مي
  

  

  

  

  

  

  
 
 


